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  27- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

ت، عبادت و اطاع«كلي هدف  حالي باشد/ اثر سي روز عبادت ماه رمضان بايد ذلتّ نفس و افتادهپناهيان: 
 م؟يكن لينفس خود را در مقابل خدا ذل ديچرا با /استدر برابر خدذلتّ نفس » نفس يمبارزه با هوا

سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان در مسجد امام صادق(ع) با موضوع  و هفتمين جلسه بيست گزيدة مباحث مطرح شده در
 :خوانيد را مي» راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني«

 ديبا/ نياز دارند» نيت مخلصانه«و » معرفت«داروهاي روحي برخلاف داروهاي جسمي، براي اثرگذاري به 
 و تكبرمان را تضعيف كند ندك جاديا» ذلّلت«نماز در ما قرار است كه  ميبدان

 ت«و  »معرفت«به  يبراي اينكه دارو بر جسم انسان اثرگذار باشد، نيازقرص در  يكبدانيم  ي نيستنياز اولاً يعني ندارد؛» ني
هر صورت در زيرا درد مصرف كنيم. قرص را به نيت خوب شدن گلو و ثانياً لازم نيست دهد سيستم بدن ما چه كاري انجام مي

 چه معرفت و نيت داشته باشيم و چه نداشته باشيم. ؛قرص يا دارو اثر خودش را بر جسم انسان خواهد داشت

  ت مخلصانه«و هم به » معرفت«هم به  ،براي اثرگذاري ،لاف داروهاي جسميبرخ اروهايي كه براي روح انسان هستند،داماني «
 العاده نيازمند هستند.  فوق

  شود  هاي ما بلكه براي همة فحشاء و منكرها درمان و پيشگيري محسوب مي نماز براي درمان بسياري از بيماريبه عنوان مثال
هم نياز به معرفت ما  ،اما نماز با اين عظمت، اگر بخواهد بر روح ما اثر بگذارد )45/؛ عنكبوتعنِ الفْحَشاء و المْنكْرَِ  إنَِّ الصلاةَ تنَهْى(

 نيت مخلصانة ما دارد. به  دارد و هم نياز

  ت ما هم در جهت همين اثرگذاري باشد، در اگر ما بهطور دقيق بدانيم و معرفت داشته باشيم كه نماز چه اثري بر روح ما دارد، و ني
وتني ايجاد و فر» تذلل«بدانيم كه نماز دارد در ما بايد طور مشخص ه خواهد بود. يعني ب تراين صورت است كه نماز ما واقعاً مؤثر

خواهم با اين نماز، فروتني و  خدايا! من مي«نيت كنيم كه  نو بعد هم موقع نماز خواندكند،  كند و انانيت و تكبر ما را تضعيف مي مي
معرفت و نيت را در نمازهاي خود داشته باشيم، تقربّ به خدا تحقق پيدا اگر اين ». تواضعم افزايش پيدا كند و تكبرم ضعيف شود

 كند. يم

 اصلاً كند و ثانياً آن چيزي را كه فهميد واقعاً اراده كند.  تواند در اين مسير حركت كند كه اولاً بفهمد دارد چه كار مي انسان وقتي مي
اگر دين ما » كن و چشم بسته در دجله انداز / كه ايزد در صحراي محشرت دهد باز! تو نيكي مي«طور نيست كه بگوييم:  اين
فايده  ،كند به خاطر اين است كه واقعاً اين فهم و اين معرفت معرفت نفس و تفقه و فهم دقيق دين دعوت ميتدبر، تعقل، قدر به  اين

 و اثر وضعي دارد.

 راحت رد شويم بلكه بايد فكر كنيم كه چرا دين ما  دين كه در دين به آنها اهميت داده شده است، نبايد از كنار مفاهيم كليدي
خيلي بد است كه انسان قدرت فهم خود را براي درك دقايق ديني مصرف نكند و آن را موضوع اهميت داده است؟ قدر به اين  اين
 د.ديگر نمايها  يسرگرمدر 
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/رسول خدا(ص): اف ترسيم، بايد از نفهميدن عميق مفاهيم كليدي دين بترسيم طور كه از سرطان مي همان
 اختصاص ندهد دين بر مسلماني كه يك روز از هفته را به فهم

 چون در اين صورت انسان  ،ترسيم، از نفهميدن عميق مفاهيم كليدي دين بترسيم و وحشت كنيم طور كه از سرطان مي بايد همان
شود. ناخواسته دچار مي به اشتباهات وحشتناك 

 اند و  معارف ديني متوقف شدهها هستند كه عمق معرفتي ندارند و در يك فهم سطحي از  اللهي ها يا حزب متاسفانه بعضي از مذهبي
عميق تقوا دارند و فكر كليدي و ها يك فهم سطحي نسبت به مفهوم  دانند. مثلاً بعضي كنند كه همة مفاهيم ديني را مي تصور مي

 تري از آن نيستند. شود و به دنبال فهم عميق محدود مي» پرهيز از گناه«كنند كه اين مفهوم باعظمت در  مي

 دهند و اين خيلي بد است. رسول  دين را به خودشان نميعميق هستند كه زحمت فهم  ها متاسفانه خيلي
افُ بر هر مسلمانى كه در هفته يك روز را قرار ندهد كه در آن روز، امر دين «فرمايند:  گرامي اسلام(ص) مي

ُكلُِ  خود را بفهمد و بياموزد، و دربارة معارف دين خويش سؤال كند؛ أفمٍ  للسلُلَ  معجي  ا يماً   كلُِ  فوةٍ يعمج
تفَقََّهي  يهف  هينرَ دَأم  هيننْ دألَُ عسي 1/225(محاسن/ »و( 

 كنند.  اي كه از دين دارند اكتفا مي گذارند و به همان فهم سطحي و عوامانه ها وقت چنداني براي فهم دين خود نمي متاسفانه بعضي
كند. در  شود كه ديگران را از دين گريزان مي شود و يا موجب رفتاري مي وجب دين گريزي خود فرد مينگري يا م و اين سطحي

ها اين هوش و  بعضي» ام در چه راهي صرف كردي؟! اين هوش و فهمي كه به تو داده«حالي كه خداوند از آنها خواهد پرسيد كه 
 كنند. و امور ديگر كنند ولي صرف دين خودشان نميها صرف سرگرمي  كنند، بعضي استعداد را فقط صرف كنكور مي

نفهمي و  ديني يعني حماقت، بيهاي باهوش و فهميم است/  فكري و براي آدم يك مقولة روشنبيشتر دين 
 گري عوامي

  ام در يكي از كشورها انج به عنوان مثال بررسي جالبيهاي باهوش و فهميم است.  براي آدمو فكري  يك مقولة روشنبيشتر دين
ليسانس به بالا هستند. كرده و  افراد تحصيلاند اكثراً  هاي اخير به تشيع مشرف شده داد، كساني كه در سال شده بود كه نشان مي

خداوند در شود.  كند يك نوع حماقت در وجود او ديده مي هر كسي با دين مخالفت مي گري. نفهمي و عوامي ديني يعني حماقت، بي
 ) 58مائده/»(نذلك بأِنََّهم قوَم لا يعقلوُ هستند؛خرد و نادان  آنها مردمى بى براي اينكه: «فرمايد ها مي مورد اين

جاهل به اندازة  هاي /مذهبي ستندين نيد يهستند، افراد ب نيجان د يجاهل بلا يها يقدر كه مذهبنآ
 اد مذهبي استنفهمي و جهالت برخي افركشيم به خاطر  هر چه رنج مي منافقين، خطرناكند /

  نزاع انقلابي و غيرانقلابي نيست بلكه نزاع ميان و باشعورهاست.  ها نزاع ناداندين نيست، بلكه  دار و بي ديندرواقع نزاع اصلي نزاع
و دين چه دردي را تحمل  ؛فهم و شعور است رسكند، بر  نزاع اصلي همانطور كه قرآن هم اشاره مي است. شعور عدمشعور و ميان 
با ناداني خود كه دارند ي خوب هاي گرايشگاهي در كنار  فرادا. اين نيستندهايي كه اهل فهم و شعور  مذهبيبرخي از جانب از  كند مي
 زند.  ميهم دين ضربه  به
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 شان خورده و كمانه كرده و الان اين احساس و ادعا را دارند كه همة دين را بلد  ها هستند كه مفاهيم ديني به گوش برخي مذهبي
ه توانند به دين لطم تا اين حد نميدين  كه افراد بي شود ميقدر بلاي جان دين  جاهل آنمذهبي اين افراد گاهي اشتباهات ستند! ه

 بزنند.

 دار و آدم فاسقي كه بلد است چگونه از زبانش استفاده كند  منافق سرزبان - 1 فرمايد: دو گروه كمر مرا شكستند: اميرالمؤمنين(ع) مي
قطَعَ ظهَريِ رجلاَنِ منَ مذهبي نفهم و جاهل. ( آدم - 2كند،  زند كه مردم خوششان بيايد ولي خلاف دين عمل مي مي هايي و حرف

ه و هقسنْ فع هانسِبل دصذاَ يه كلُ القْلَبِْ ناَساهلٌ ججر قٌ وانِ فاَساللِّس يمللٌ عجا رْنينْالدع هكُذاَ بنِس  اءَلمْنَ العقَ مفاَتَّقوُا الفْاَس هلهج
يلا عقوُلُ يص ي ولَ اللَّهسر تعمفتْوُنٍ فإَنِِّي ستنْةَُ كلُِّ مف كَينَ أوُلئدبَتعْنَ الملَ ماهْالج يمِ ولقٍ عناَفكلُِّ م يدلىَ يي عتُأم لاَكه 

عالم فاَسقُ يصد عنْ علمْه بفِسقه و جاهلٌ ناَسك يدعو النَّاس إلِىَ جهلِه   اثنْاَنِ  قطَعَ ظهَريِنيز: و  69/ص1؛ الخصال/ج اللِّسان
  )82/ص1مجموعة ورام/جو  245غررالحكم/بنِسُكه؛ 

 بيت(ع) اين گروه به اندازة  كه در كلام اهلدر حالي  ،شود متاسفانة به خطر گروه دوم يعني افراد مذهبي جاهل كمتر توجه مي
هاي جامعة  كنيد رنج ايم. الان شما فكر مي هاي زيادي متحمل شده زنند. ما همواره از اين دو گروه رنج منافقين به جامعه ضربه مي

هاي  جهالت آدم . همين نفهمي وجهالت برخي افراد مذهبي استنفهمي و كشيم به خاطر  هر چه رنج ميالان ما در اثر چيست؟ 
 شود.  ت تبديل ميشود و به انحراف و تشتّ كم جمع مي مذهبي كم

 ياد بگيريم و تمام شود بشنويم و يك بار آن را  چنين نيست كه صرفاً چند مفهوم ساده باشد كهاي است و  دين پديدة بسيار پيچيده
دارد  ينيدين نه تنها نياز به متخصص .است كه نياز به دقت و تعمق دارد و ديگر نيازي به تعمق و تفكر نداشته باشد. دين موضوعي

 براي درك عميق دين بايد كار كنيم.هم بلكه تك تك ما كه بايد به آنها مراجعه نماييم 

 كيبعد از انجام  ايكه آ نينفست را محاسبه كن و بب /نفس خود را با طاعت پروردگار ذليل كنعلي(ع): 
 ؟نه ايست شده ا ليطاعت، ذل

 خود را با طاعت پروردگار ذليل فرمودند: نفس پردازيم كه  در ادامة بحث مبارزه با هواي نفس به يك روايت از اميرالمؤمنين(ع) مي
خدا را  اگر طاعت كردي و بعد ديدي كه نفست ذليل نشده است، در واقع طاعت) 255عيون الحكم/ص»(باِلطَّاعةِ  نفَسْك  ؛ ذلَِّلْكن
هم فال است و هم «اي  مثلاً ديده است.شريك بوده اي يا اينكه نفست هم در آن طاعت  اي بلكه طاعت نفس خود را كرده هنكرد
كني، و به همين خاطر  م دستور پروردگار را اجرا ميدهي و ه يعني ديدي در انجام اين طاعت، هم نفس خودت را حال مي» تماشا

 اي. آن طاعت را انجام داده

  بلكه هم از نفس خود اطاعت دهد كه فقط از خدا اطاعت كنيم،  نفس ما اجازه نمياين است كه مشكل ما
گيرم! اگر هميشه و در  من شريك نمي«فرمايد:  و خداوند هم به ما مي كنيم كنيم و هم از خدا اطاعت مي مي

ودت نيت مخلصانه تواني نيت مخلصانه داشته باشي لااقل در برخي از اعمال و طاعات خ همة اعمال نمي
طور  داشته باش و فقط براي من باشد، يعني جاهايي كه نفست تمايل ندارد، آن طاعت را انجام بده و اين

سمعت أبَا عبد اللَّه ع يقوُلُ قاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ أنَاَ ( »پسندد انجام بدهي. هايي را كه نفست مي نباشد كه فقط طاعت
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رُ شرَيِكَصاً خيي خاَلا كاَنَ لإلَِّا م ْلهْأقَب َلم َلهملٍ عمي عريِ فَي غيعم َنْ أشَرْكو  2/295؛ كافي/م ي ولَ لمنْ عَفم رُ شرَيِكَأنَاَ خي
 )1/72؛ وسائل الشعيه/ لغيَريِ فهَو لمنْ عملهَ غيَريِ

 بايد ذلت بيشتر نفس دربرابر خدا باشد/نتيجة طاعت  ؟چرا بايد نفس خود را در مقابل خدا ذليل كنيم

 ه و نفست در انجام آن شريك نبودهاي، طاعت خدا بود خواهي ببيني كه واقعاً طاعتي كه انجام داده اگر مي  
شده است يا  تر ذليلدر برابر خدا است، نفست را محاسبه كن و ببين كه آيا بعد از انجام آن طاعت، نفست 

خودشان را در  ،مثلاً به خاطر پول(شوند،  ها در اين دنيا ذليل مي طور كه بعضي شود؟ همان شود چگونه مي ذليل مي . نفس وقتينه
بايد ببينيم كه آيا حاضر هستيم  بايد نفس ما در مقابل خدا ذليل بشود. )كنند گري مي ي يا تكد كنند مقابل ديگران خوار و ذليل مي

 نفس خودمان ذليل هستيم؟ هاي پست  خواهشدر مقابل  دا ذليل كنيم يا اينكه مامقابل خواقعاً نفس خود را در 

 كسي كه در مقابل خدا خواهيم خدا را ملاقات كنيم و  چرا بايد نفس خود را در مقابل خدا ذليل كنيم؟ چون مي
 . ذليل نشده باشد امكان راه يابي به ساحت مقدس قرب الهي را ندارد

 و» عبادت«، »تاطاع«كلي هدف  /حالي باشد ت ماه رمضان بايد ذلتّ نفس و افتادهاثر سي روز طاعت و عباد
 استدر برابر خدذلتّ نفس » نفس يمبارزه با هوا«

 هاي ما در اين ماه درست بوده است يا نه بايد ببينيم كه آيا  خواهيم ببينيم كه طاعت الان كه آخر ماه رمضان است اگر مي
خواهيم نماز خودمان را به تأخير  مثلاً وقتي مييا نه؟  بريم ترسيم و حساب مي ه؟ آيا الان از خدا بيشتر ميايم يا ن تر شده حال افتاده

 .بياندازيم يك مقدار بيشتر بترسيم

  باشد.حالي  و افتاده ذلتّ نفس بايدها  آخر ماه رمضان بعد از سي روز طاعت و عبادت، اثر اين طاعتدر 

  ه با هواي نفس، ذلتّ نفس است. نفس انسان بايد در مقابل خدا ذليل و فروتن بشود و اين ذليل طاعت، عبادت و مبارزكلي هدف
 در مقابل خدا خوب است. ،شدن هر جاي ديگر و در مقابل هر كس ديگري اگر زشت است

 داشته باشيم. خود بيش از خود طاعت اهتمام  س اين است كه براي قبولي طاعاتيك نمونة عالي براي فهميدن اهميت ذلتّ نف
براي قبولي آن تلاش كنيد و ايد،  تان را قبول كند بيشتر از عملي كه انجام داده براي اينكه خدا عمل«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي

  )64/ص1مجموعة ورام/ج»(كوُنوُا بقِبَولِ العْملِ أشَدَ اهتماماً باِلعْملزحمت بكشيد؛ 

 ايم نسبت به قبول  هايي كه انجام داده ايم بايد بيش از طاعت ايم و عبادت انجام داده ان روزه گرفتهحالا كه در طول ماه مبارك رمض
ها نگران باشيم و درِ خانة خدا التماس كنيم تا اين اعمال ما را قبول كند، در اين صورت است كه نفس ما  شدن يا نشدن آن طاعت

 .ايم عمال خود مغرور نشدهدهد كه ما به اين ا چون نشان مي ذليل خواهد شد.

 دهد همان كار را سرماية عجب خود قرار مينفسش ، انسان هركاري انجام بدهد تا نفسش را ذليل كند

 و ها  ايم، بايد بيشتر از آن زحمت بكشيم تا اين روزه ايم و روزه گرفته چرا حالا كه سي روز زحمت كشيده
كه هر » خودخواهي«و » خودپسندي«ي دارد به نام چون نفس انسان يك بيمار هاي ما قبول شود؟ طاعت
با  دهد. يعني ا سرماية عجب خودش قرار مي، اتفاقاً همان كار ردتا او را ذليل كن دهد انسان انجام ميكاري 
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اين بيماري نفس انسان   كشي كند! خواهد گردن اي تا گردن نفس را بشكني، مي همان كاري كه انجام داده
 .كه جلوگيري از آن واقعاً سخت است »عجب«است به نام 

 پذيرد، اما اگر بتواني او را به سجده  كند و نمي گويي كه در مقابل خدا سجده كن، ابتدا مخالفت مي مثلاً وقتي به نفس خودت مي
ني يع »ولي عجب سجدة قشنگي كردم!«گويد:  ميزند و  مهم ميكردن وادار كني، بلافاصله وقتي سرت را از سجده برداري 

 كند. خودپسندي مي

 كند ميخدا انسان را ذليل  ،چون عذرخواهي تر از گناه نكردن است/ عذرخواهي از گناهان مهم

 تر از گناه نكردن است؟ چون عذرخواهي كردن در مقابل خدا انسان را خوار و ذليل  چرا عذرخواهي كردن ما از بابت گناهان ما مهم
اصلاً به  »دچار عجب شويم.از گناه نكردن گناه نكنيم و «براي خدا مهم است نه اينكه  كند و همين ذليل شدن در مقابل خدا مي

داند كه گناه براي بندة  چار عجب نشود چون خدا ميكند كه گناه كند تا د اش را رها مي همين خاطر است كه گاهي خداوند بنده
 )313/ص2أبَدا؛ً كافي/ج  بذِنَبٍْ  مؤمْنٌ  ما ابتلُي  خيَرٌ للمْؤمْنِ منَ العْجبِ و لوَ لاَ ذلَكإنَِّ اللَّه علم أنََّ الذَّنبْ (مؤمن از عجب بهتر است 

 هاي سي روز ماه رمضان از بين خواهد   اگر خواهش و تمنا براي قبولي عمل نباشد، همة طاعت

 خدايا! «كشي كنيد و بگوييد:  به درگاه خدا منتّ .ان خود امتحان كنيدمل را بر روح و جتوانيد اثر اهتمام براي قبولي ع همين الان مي
كنم كه  خورد ولي التماس مي هاي من اصلاً به درد نمي كنم، اين ماه رمضان را از من قبول كن! درست است كه طاعت خواهش مي
كني به التماس  رانيت. همين كه شروع ميو نو» تذلل«افتد؟  ببينيد با همين مناجات كوتاه چه اتفاقي در روح ما مي» قبول كني

 شوي.  براي قبولي عمل، باصفا مي

 هاي سي روز ماه رمضان از بين خواهد  هاي و مناجات اگر اين خواهش و تمنا براي قبولي عمل نباشد، و اين تذلل نباشد همة طاعت
 .رفت و دست خالي خواهيم ماند

 ذلل نرسيم، معلوم است طاعت ما درست نبودهتذلل نفس هدف طاعت است و اگر بعد از طاعت به ت

 يك جايي از  شود كه تذلل نفس هدف طاعت است و اگر طاعت كرده باشيم ولي به تذلل نرسيم، معلوم مي
ضجه زدن و تمناي قبولي كند.  است كه آدم را حفظ ميتذلل در پيشگاه خداشتباه بوده است. اين طاعت ما 

خود نماز آدم را فاسد چه بسا كند و الا اگر اين تمنا نباشد  م را حفظ ميبعد از نماز است كه آد كردنِ نماز
 چون اگر اين تمنا نباشد، عجب خواهد آمد.ند. ك

  :ها و  از طاعت - 2هاي ما را قبول كند  تمنا كنيم كه خدا طاعت - 1حالا كه آخر ماه رمضان است دو تا كار بايد انجام دهيم
هاي ما ناقص بود و اصلاً متناسب  ها و طاعت خدايا! ببخش كه اين عبادت«استغفار كنيم و بگوييم  ايم هايي كه انجام داده عبادت

 تواند براي ما تذلل و فروتني بياورد. اين حالت است كه مي »هاي ما را نديده بگير. شأن تو نبود. اصلاً اين عبادت

  


